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رویداد خبر

سال چهاردهم    شماره 2729جهان دوشنبه   24 آبان 1395

وزراي خارجه بریتانیا و فرانسه در نشست سران 
اتحادیه اروپا شرکت نکردند

سردرگمي در اروپا
انتخــاب ترامپ براي اتحادیــه اروپا یعني توفاني  �

سخت در راه است. بســیاري از تحلیلگران مي گویند 
حتي اگــر ترامپ بــه رئیس جمهوري میانــه رو بدل 
شود، موضع او مبني  بر در اولویت بودن خود آمریکا، 
بــراي رهبران اروپایي مایه دردســر اســت. در زماني 
که کشــورهاي اتحادیه اروپا بــا بحران هاي متعددي 
دست به گریبانند، ازدســت دادن احتمالي بزرگ ترین و 
ثابت قدم ترین متحد بین المللي  اروپا ضربه اي دشوار 
اســت؛ حالا آمریــکا از متحدي حیاتي به مشــکلي 
بدل شــده که براي حــل آن باید کشــورهاي اروپایي 
برنامه ریــزي کنند. از همین رو شــب گذشــته وزراي 
خارجه کشورهاي اتحادیه اروپا گردهم آمدند تا درباره 
سیاست هاي احتمالي دونالد ترامپ، رئیس جمهوري 
جدید آمریــکا، گفت وگو کنند. با این همــه در اقدامي 
کــه نشــان دهنده اختلاف بر ســر چگونگي مواجهه 
و مقابلــه با دونالد ترامپ اســت، وزراي امورخارجه 
انگلیــس و فرانســه اعلام کردند که در این نشســت 
شــرکت نمي کنند. فدریکو موگریني، مسئول سیاست 
خارجي اتحادیه اروپا، روز گذشته رهبران اروپایي را در 
بروکســل گردهم آورد تا دربــاره رویکرد اروپا در قبال 
رئیس جمهوري جدید ایالات متحــده و نگراني هاي 
به وجودآمده درباره احتمــال لغو برخي قراردادهاي 
دو طــرف بحث و گفت وگو کنند. به نوشــته روزنامه 
«ایندیپندنت»، یک ســخنگوي وزارت خارجه بریتانیا 
گفته اســت در آمریکا «اقدامي دموکراتیک» صورت 
گرفته و نیازي به جلســه فوق العاده درباره آن وجود 
نــدارد. پیش تر هم «بوریس جانســون»، وزیر خارجه 
بریتانیــا، نگرانــي مقامــات اروپایــي دربــاره تبعات 
روي کارآمدن ترامپ را بي دلیل خوانده بود. سخنگوي 
وزارت خارجــه بریتانیا گفته اســت: «وزیر خارجه در 
نشســت روز یکشــنبه شــرکت نمي کند. یک نشست 
عادي شــورا قرار است که روز دوشــنبه برگزار شود. 
همان جا مي توان دربــاره موضوعات مختلفي بحث 
کرد». خبرگزاري فرانســه هم گزارش داد وزیر خارجه 
آن کشــور هم به گردهمایي شب یک شنبه نمي رود. 
این گزارش ها در حالي منتشر شــده که نگراني هایي 
درباره احتمال کنارکشــیدن ایالات متحــده از توافق 
اتمي میان تهران و شــش قدرت جهاني، ایجاد شده 
 است؛ رئیس جمهوري منتخب آمریکا، در زمان کارزار 
انتخاباتــي اش، بارهــا از لغو این قــرارداد در صورت 
پیروزي سخن گفته بود. روزنامه وال استریت ژورنال به 
نقل از دیپلمات هاي ارشد اروپایي گفته است آنها براي 
نخستین بار در دهه هاي گذشته، با رئیس جمهوري در 
آمریکا سروکار پیدا مي کنند که از سیاست هاي خارجي 
او اطلاع چنداني ندارند. خود ترامپ و مشاوران ارشد 
او در سیاســت خارجي نیز ارتباط چنداني با متحدان 
اروپایي نداشــته اند؛ رهبران کشورهایي مانند فرانسه، 
آلمان یا ایتالیــا، به تازگي گفت وگویي تلفني با ترامپ 
داشــتند که در آنها بر «تمایل به همکاري مشــترک» 
تأکید شده  است. توافق اتمي و روابط آینده واشنگتن 
و مســکو ازجمله موضوعات اصلي این دیدار برآورد 
شــده  اســت. مقام هاي اروپایــي تأکیــد کرده اند که 
سیاســت دولت آینده آمریکا در قبال تهران و مسکو 
ممکن است، خیلي سریع، به  بروز تنش هایي بینجامد. 
موگریني، در روز ۱۹ آبان، به شــبکه خبري ســي ان ان 
گفته بود:  «توافق با ایران توافقي دوجانبه میان آمریکا 
و ایران نیســت، ایــن توافقي چندجانبه اســت که از 
راه مذاکره به  دســت آمده و خود من هم به شخصه  
مســئولیت مســتقیم در آن دارم و هم اکنــون رئیس 
کمیسیون مشترکي هستم که بر اجراي آن نظارت دارد 
تا اجراي این توافق از ســوي همه طرف ها را تضمین 
کند؛ و این توافق در قطع نامه شــوراي امنیت سازمان 

ملل قرار گرفته است». 
واشنگتن و مسکو

درعین حال موضوع دیگر نزدیک شــدن احتمالي 
واشــنگتن و مســکو اســت؛ آنچه به گفته شماري از 
رســانه ها، ازجمله وال اســتریت ژورنال، ممکن است 
به تفرقه در اتحادیه بر ســر آینده تحریم هاي روسیه 
دامــن بزند. ایالات متحــده در پي بحــران اوکراین و 
اتهام ها به روسیه درباره دخالت آن کشور و حمایت از 
جدایي طلبان، تحریم هاي به نسبت گسترده اي را علیه 
مسکو اجرا کرده  اســت. اجراي این تحریم ها باید در 
پایان ماه ژانویه دوباره تصویب یا کنار گذاشــته شود؛ 
یعنــي زماني که دونالد ترامــپ هدایت دولت ایالات 
متحده را در دست گرفته  است. ترامپ در زمان کارزار 
انتخاباتي اش، ضمن ستایش  ولادیمیر پوتین، احتمال 
همکاري میان دو طرف در سوریه را مطرح کرده  بود؛ 
همکاري هایي کــه در دوره ریاســت جمهوري باراک 
اوباما، به دلیل اختلاف عمیق واشنگتن و مسکو بر سر 
آینده دولت بشار اسد، نزدیکي چنداني پیدا نکرد. یک 
دیپلمات ارشد اروپایي، به وال استریت ژورنال مي گوید 
انتخات ترامپ به عنوان رئیس جمهوري آینده آمریکا، 

مسئله ادامه تحریم ها را پیچیده کرده است. 
تعویق نشست ناتو

ازســوي  دیگر پیــروزي ترامــپ، ســازمان پیمان 
آتلانتیک شــمالي (ناتو) را نیز دچار سردرگمي کرده 
اســت. براســاس گزارش ها ســران ناتو نشست ماه 
ژانویه خود را به تابســتان ســال آینده موکول کردند. 
آن طورکه خبرگزاري ها گــزارش داده اند، هدف از این 
تعویق، مهلت دادن به رئیس جمهور منتخب آمریکا 
براي تعیین رویکرد خود نســبت به ناتو است. ظاهرا 
ناتو مي ترســد ترامپ که در رقابت هاي انتخاباتي این 
ســازمان دفاعي را «زائد» خوانده بود چند هفته بعد 
از آغاز ریاست جمهوري خود در نشست یادشده اصلا 

شرکت نکند. 

پس از ۲ سال شهر باستانی 
«نمرود» عراق آزاد شد

نیروهــای عراقی گفته اند کنترل شــهر باســتانی  �
نمــرود، در نزدیکی موصل، را در اختیــار گرفته اند. 
به گــزارش بی بی ســی، نیروهای عراقــی می گویند 
توانسته اند شهر تاریخی نمرود را که از دو سال پیش 
در اختیار داعش بود، بازپس بگیرند.  ســابقه شــهر 
نمــرود که متعلق به تمدن آشــوری بوده به قرن ۱۳ 
پیش از میلاد بازمی گردد. تخریب محوطه باســتانی 
این شهر به وســیله داعش در مارس ۲۰۱۵ انتقادات 
مقامات و تاریخ نگاران را به همراه داشــت. یونســکو 
هم این اقدام را «جنایت جنگی» توصیف کرد.  شــهر 
نمــرود در ۳۰ کیلومتری موصل قــرار دارد. در بیانیه 
نیروهای عراقی آمده اســت: نیروهای لشــکر زرهی 
نهم پس از واردکردن خسارات به نیروها و تجهیزات 
داعش، شــهر نمــرود را کامــلا آزاد کــرده و پرچم 
عراق را بر فراز ســاختمان های آن برافراشــتند.  طبق 
گزارش هــا، نیروهای عراقی همچنین خســارت های 
زیادی را به تروریســت های داعــش وارد کردند. این 
نیروها پیش از این روستای النعمانیه، در جنوب شهر 
نمرود واقع در شــمال رود الزاب، را آزاد کرده بودند. 
نیروهــای پلیس فدرال نیز در محــور جنوب در حال 
پاک سازی روستاهای آزادشده در این محور به منظور 
فراهم کردن شرایط حمله به فرودگاه موصل هستند. 

میراث دار چاوز
 سرانجام کوتاه آمد

دولت و اپوزیســیون ونزوئلا دســتیابی به برخی  �
توافقــات اولیــه برای خــروج این کشــور از بحران 
سیاســی و اقتصــادی عمیقش را اعــلام کردند اما 
راه حلي قطعــی هنوز پیدا نشــده و مذاکرات ادامه 

خواهد داشت. 
به گزارش ایســنا به نقل از آسوشیتدپرس، در بین 
این توافقات تعهدی برای برگزاری انتخابات جدید در 
ایالت آمازون به منظور انتخاب جانشین هایی برای سه 
عضو مجمع ملی که ازســوي دادگاه عالی ونزوئلا به 
اتهام خرید رأی اخراج شــدند، وجود دارد. همچنین 
طرفین توافق کردند به استقلال پارلمان ونزوئلا احترام 
بگذارند و برای غلبه بر بن بســت ایجادشده به وسیله 
تصمیمــات دادگاه عالی برای خنثی کردن تصمیمات 

مجمع ملی همکاری کنند. 
مونزیگنور کلودیو چلی، میانجیگر تعیین شــده از 
ســوی واتیکان، پس از قرائت نتایج به دســت آمده از 
دور دوم نشســت میان نمایندگان اپوزیسیون و دولت 
سوسیالیســت نیــکلاس مــادورو، رئیس جمهــوری 
ونزوئــلا، این توافقــات را اعلام کرد. ایــن مذاکرات با 
حمایت خوزه لوئیس رودریگرز زاپاترو، نخســت وزیر 
سابق اســپانیا، مارتین توریخوس، رهبر سابق پاناما و 
لئونل فرناندز، رهبر سابق جمهوری دومینیک، برگزار 

می شود. 
در این مذاکرات بی اعتمادی موج می زند؛ مخالفان 
مادورو می ترسند برای اعمال فشار بر رئیس جمهوری 
کــه محبوبیتش در بحبوحه تورم ســه رقمی، کمبود 
غذا و دارو و اقتصاد بحران زده فروپاشــیده است این 

مذاکرات یک تاکتیک تأخیر باشد. 

دولت کلمبیا و فارک توافق نامه 
جدید امضا کردند

دولــت و چریک های فــارک کلمبیا یــک توافق  �
صلــح جدیــد و تغییریافتــه را در هاوانــاي کوبا به 
امضا رساندند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
آسوشــیتدپرس، این جدیدترین توافــق میان دولت 
کلمبیــا و چریک هــای مســلح انقلابی موســوم به 
«فارک» اســت که در پی رد توافــق اولیه در جریان 

برگزاری رفراندوم امضا شده است. 
اومبرتو دلاکایه، مذاکره کننده دولت بوگوتا، گفت: 
این توافق جدید فرصتی برای ازمیان برداشتن تردیدها 
اســت و بالاتر از همه اینها، ایجاد اتحاد و هماهنگی 
اســت. امضای این توافق به نیم قــرن درگیری میان 
دولت با چریک های چپ گرای فــارک پایان می دهد. 
همچنین دلاکایه متن این توافــق تغییریافته و جدید 
را بهتر از قبلی دانســت، اما به این مسئله اشاره نکرد 
آیا این بار هم این توافق به رفراندوم گذاشــته می شود 

یا خیر. 
سایر تغییرات در متن توافق شامل ارائه فهرستی 
از امــوال و دارایی های چریک هــا و برقراری امنیت 
برای مالکان در جریــان این اصلاحات در متن توافق 
اســت. موارد مربوط به قاچاقچیان مــواد مخدر در 
ارتباط بــا چریک های فارک نیز به صــورت جداگانه 
بررســی می شــود.  کمی پیش از امضای این توافق، 
آلوارو اوریبــه، رئیس جمهوری ســابق کلمبیا اعلام 
کرد تا زمانی که اپوزیســیون و قربانیان درگیری های 
فارک متــن توافــق را نخوانند، این توافق رســمیت 
ندارد. توافــق قبلی میان فارک و دولــت کلمبیا، در 
همه پرسی روز دوم اکتبر گذشته رد شد و ۵۰٫۲ درصد 
از شــرکت کنندگان به آن نه گفتند.  بیشتر آنهایی که 
مخالــف توافق قبلــی بودند علت نه گفتــن خود را 
امتیازاتی می دانســتند که به «فارک اجازه می داده از 
مجازات قتل هایی که مرتکب شده اند»، معاف شوند. 
دیگر بخش مورد مخالفــت مردم کلمبیا اختصاص 
کمک هزینه ماهانه زندگی از سوی دولت به اعضای 
فارک تا هنگام بازگشت آنها به جامعه و ازسرگرفتن 
یک زندگــی جدید بود.  مذاکرات صلــح میان فارک 
و دولــت کلمبیــا چهار ســال طول کشــید و پس از 
به نتیجه رســیدن، امســال جایزه صلح نوبل را برای 

خوان مانوئل سانتوس به ارمغان آورد. 

پیروزي «دونالد ترامــپ» در انتخابات اخیر آمریکا، 
شــگفتي همــگان را به دنبال داشــت. ترامــپ بدون 
پشــتیباني اکثریت سیاســتمردان و نخبگان و برخلاف 
همه پیش بیني ها و نظرســنجي ها توانســت با اکثریت 
قابل قبولي، به عنــوان چهل وپنجمیــن رئیس جمهور 
انتخــاب شــود. مــردم آمریکا بــدون توجه بــه وزن 
ناچیز ســابقه فعالیت هاي سیاســي و حتــي اظهارات 
شــگفت انگیز و نامتعارف ترامپ، در طغیاني سیاســي 
بر علیه نظــام حاکم، او را برگزیدنــد. چند ماه قبل هم 
در اقدامي نئوناسیونالیســتي و تا حدودي مشابه، مردم 

بریتانیا به برگزیت (خروج از اتحادیه اروپا) رأي دادند. 
مبانــي تبلیغــات انتخاباتــي چندماهه گذشــته و 
رئوس مهــم برنامه هاي رئیس جمهــور بعدي آمریکا 
که در برنامه صــدروزه تحت عنوان «پیمان نامه ترامپ 
با رأي دهنــدگان آمریکایي» به صــورت منظمي مدون 
شده است، شامل مفاد ذیل است. شش بند نخست که 
«پایان دادن به فســاد و بهره  بــرداري از منافع خاص در 
واشنگتن» نام دارد، شامل محدودیت دفعات نمایندگي 
براي اعضــاي کنگره، توقــف اســتخدام دولتي به جز 
نیروهاي نظامي و امنیتي و خدمات بهداشــتي، کاهش 
قوانیــن و مقررات و ممنوعیت لابي گري اســت. هفت 
بند بعدي به مســئله حمایت از نیروي کار تولید اشاره 
دارد که بر کاهش گستره یا کناره گیري از پیمان نامه هاي 
تجارت آزاد از جمله نفتا و ترانس پاسیفیک و محدودیت 
واردات از چین و موضوعاتي که مانع از ایجاد اشــتغال 
تولیــدي در آمریــکا مي شــود، تأکیــد دارد. حمایت از 
توســعه تولید نفت و گاز، مسائل امنیتي، مبارزه با ورود 
مهاجــران خارجي، قطــع بودجه برنامــه تغییر اقلیم 
ســازمان ملل متحد و کاهش مالیات طبقه متوسط نیز 
در ایــن برنامه جایگاه خاص خود را دارد. در اینجا فارغ 
از مسائل جنبي متعدد و متنوعي که منجر به این تغییر 
بزرگ در جهت گیري سیاســي و اقتصادي آمریکا شــد، 
به بعضي موضوعات مهم و ریشــه اي در متن اقتصاد 
سیاسي آمریکا پرداخته مي شود. موارد مهمي که در این 
راستا طرح شدنی هستند، عبارت اند از: رؤیاي آمریکایي 
ابرقدرت بلامنازع جهاني، صنعت و اشتغال مولد ملي، 
تأثیــرات آزادســازي هاي تجاري و مهاجران و تشــدید 

نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي. 
رؤیاي آمریکایي ابرقدرت بلامنازع جهاني

آمریکا تا ۱۵ ســال پیش بزرگ ترین قدرت اقتصادي 
جهان با ســهم نزدیک به یک سوم از کل درآمد جهاني 
(تولید ناخالص داخلي به قیمت هاي جاري) محسوب 
مي شد، اما سهم این کشــور از اقتصاد جهاني به تدریج 
کاهــش یافت، به صورتي که به ۲۲ درصد از کل جهان 
تنزل یافته اســت. درآمــد اقتصادي این کشــور بر پایه 
برآوردهاي ارزش اســمي و برابري قــدرت خرید نیز از 
روند مشــابهي پیروي کرده اســت. نظر بــه هزینه هاي 
بسیار سنگین لشکرکشي هاي گسترده این کشور به عراق 
و افغانســتان که عواقب وخیمي براي جهان و اقتصاد 
آمریکا بر جاي گذشت، سیاست حضور نظامي محدود 
این کشور در کانون هاي نزاع جهاني و به تبع آن تا حدي 

کاهش اقتدار سیاســي، نارضایتــي جناح هاي رادیکال 
سلطه جو و جنگ طلب را به همراه داشته است. 

در شــرایطي که در مجمــوع دوره ۱۴-۲۰۰۴ درآمد 
ســرانه اقتصادي کشورهاي چین و هند به ترتیب ۱۴۶ و 
۸۲ درصد و کشورهاي روســیه، کره جنوبي و آلمان به 
ترتیب ۳۷، ۳۶ و ۱۶ درصد رشد کرد، درآمد سرانه آمریکا 
فقط هفت  درصد رشــد داشــت. در همین دوره درآمد 
سرانه اقتصادي کشورهاي با درآمد متوسط و متوسط به 
بالا در حدود ۷۰ درصد، درآمد بالا ۱۳ درصد و کل جهان 
۲۸ درصد افزایش یافت. در مجموع ملاحظه مي شــود 
که این کشــور در ابعاد و عرصه هاي نظامي، سیاسي و 
اقتصادي دچار پســرفت نســبت به اغلب کشــورهاي 
جهان شد که در سرخوردگي بخش هاي بزرگي از مردم 

این کشور منعکس شده است. 
صنعت و اشتغال مولد ملي

نظر به مزیــت رقابتي نیروي کار ارزان قیمت، بخش 
مهمي از اشتغال کشورهاي توسعه یافته به کشورهاي 
درحال توسعه و به تازگي توســعه یافته منتقل شده که 
آمریکا هم از این امر مســتثنا نیســت. هم اکنون میزان 
اشــتغال صنعتي آمریــکا به کمترین میــزان در هفت 
دهه اخیر رســیده و بر پایه داده هــاي اداره آمار آمریکا 
از ۱۷ میلیــون نفر در ســال ۲۰۰۰ میلادي به ۱۲ میلیون 
نفر در ســال جاري تنزل کرده اســت. بــا توجه به تأثیر 
بخش صنعت بر کل اقتصاد از جمله ایجاد دو شــغل 
جانبــي و القایي به ازاي هر شــغل تولیدي و همچنین 
برگشــت بالاي منابع مالي تزریق شــده به صنعت با اثر 
۱٫۴برابري، انقباض بخش صنعتي اثرات شــدیدتري بر 
دیگر بخش هاي اقتصادي به همــراه دارد. در نیم قرن 
پیش سهم بخش صنعت-ساخت از کل اشتغال آمریکا 
۲۸ درصد بود که با روند نزولي کم و بیش ثابتي به کمتر 
از ۹ درصد رســیده است. از ســوي دیگر ورود گسترده 
مهاجران خارجي که با دســتمزدها و شرایط پایین تري 
حاضر به اســتخدام هســتند، بر بازار کار آمریکا فشــار 
مي آورد. دو موضوع مهم انتقال مشاغل مولد به خارج 
از مرزها و ورود نیروي کار مهاجر ارزان قیمت، شرایط کار 
و دســتمزدهاي دریافتي براي نیروي کار بومي آمریکا را 
به شــدت دشوار کرده است که به تبع آن نارضایتي هاي 
زیادي را در بین تولیدکنندگان، کارگران و اقشار فرودست 
ایجــاد مي کنــد. همچنین در شــرایطي کــه نیروهاي 
مولد صنعتــي در آمریکا تضعیف شــدند، بخش هاي 
بازرگاني، واسطه گري و ســوداگري مالي تقویت شدند. 
ذکر این موضوع لازم اســت که بخش درخورتوجهي از 
کاهش نیــروي کار صنعتي آمریکا بنا به دلایلي از قبیل 
به کارگیري فناوري هاي جدید، اتوماسیون خطوط تولید و 

افزایش بهره وري، رخ داده است. 
آزادسازي هاي تجاري و مهاجران خارجي

هرچنــد آزادســازي هاي تجــاري و ورود مهاجران 
خارجــي موجــب کاهش بهــاي کالاهــاي مصرفي و 
خدمــات در آمریــکا و تا حــدي رفــاه کاذب مبتني بر 
مصرف گرایي شده است، اما از سوي دیگر منجر به فشار 
بر شاغلان (به خصوص کارگران و مشاغل کاربر) شد که 
به تبع آن بر معیشت عامه آمریکاییان تأثیر گذاشته است. 
تا دهه پایانی قرن بیســتم، آمریــکا، اروپای غربی و 
ژاپن بــدون وجود هرگونه رقابت جدی از ســوی دیگر 
اقتصادها، نبض تجارت جهانی را در دســت داشــتند. 
همراه با آزادسازی های تجاری و ورود حداقل یک میلیارد 

نفر نیروی کار ارزان قیمت از کشــورهای درحال توسعه 
آسیایی، اروپای شرقی، آمریکای جنوبی و بخشی از آفریقا 
به بازارهای بین المللی، شــرایط رقابــت جهانی دچار 
تحولاتی جدی و اساســی شــد. طبق داده های سازمان 
تجــارت جهانی، در ربع قرن پیش، چین ســهمی کمتر 
از دودرصــد از ارزش صــادرات جهانی کالاهــا را دارا 
بود که اکنون به ۱۳ درصد رســیده است. در کمتر از دو 
دهه، مجموع ســهم پنج کشور صنعتی آمریکا، آلمان، 
ژاپن، انگلســتان و فرانسه از ۴۰ درصد صادرات جهانی 
کالاها بــه ۲۵ درصد تنزل یافت و درهمین حال ســهم 
صادرات کشورهای چین (شامل هنگ کنگ)، کره جنوبی 
و سنگاپور از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد صعود کرد. در سال 
۲۰۰۰ میلادی سهم آمریکا از صادرات جهانی کالاها ۱۲ 
درصد بود که در ســال ۲۰۱۵ به هشــت درصد کاهش 

یافت. 
در سال ۲۰۱۵ میلادی آمریکا با دوهزارو ۳۰۰ میلیارد 
دلار واردات و هــزارو ۵۰۰ میلیارد دلار صــادرات، دچار 
تــراز تجاری منفی بــه ارزش ۸۰۰ میلیارد دلار شــد. در 
همین ســال صادرات خدمات آمریکا، ۷۰۰ میلیارد دلار 
و واردات آن ۵۰۰ میلیــارد دلار بــود که ۲۰۰ میلیارد دلار 
تراز تجاری مثبت در بخش خدمات را نشــان می دهد. 
با وجود موازنــه تجاری مثبت بخش خدمات، مجموع 
تراز تجاری کالاها و خدمات در سطح منفی ۶۰۰ میلیارد 
دلار واقع می شــود. از مجموع ۸۰۰ میلیارد دلار کسری 
تراز تجاری کالاها در آمریکا، صدمیلیارد دلار آن مربوط 
به ســوخت ها و بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به 

کالاهای مصرفی می شود. 
تشدید نابرابری های اقتصادی و اجتماعی

آزادسازی تجاری در ســطح جهان کم وبیش منجر 
به گســترش شکاف های طبقاتی و بی کاری به خصوص 
بــه زیان قشــرهای کارگــری و تولیدی در کشــورهای 
توسعه یافته شد. جهانی سازی و تسهیل تجارت جهانی 
هرچنــد تا حــدی رفاه در جهــت مصــرف (کالاهای 
ارزان قیمت وارداتی) برای مردم کشورهای توسعه یافته 
به همراه داشــته، اما درمجموع به نظر می رسد با توجه 
به فشار بر ســطوح درآمدی و میزان اشتغال نیروی کار 
این کشــورها، در اصل بنگاه های چندملیتی و صاحبان 

آنها منافع حاصله را کسب کرده باشند. 
طبــق تحقیقــات اخیــر کنگــره آمریــکا، ثــروت 
خانوارهــای آمریکایــی بالغ بــر ۶۷ تریلیــون دلار در 
ســال ۲۰۱۳ میلادی شــد. از این ثروت، سهم «۱۰درصد 
بالای درآمدی (ثروتمنــد) جمعیت: ۷۶ درصد»، «۵۱ تا 
۹۰ درصد بعدی: ۲۳درصد» و «۵۰ درصد پایین درآمدی 
(فقیرتریــن): فقط یك درصد» اســت. متوســط ثروت 
خانوارهای ۱۰ درصد بالایــی: چهار میلیون دلار و ۵۱ تا 
۹۰ درصد بعدی: ۳۱۶ هزار دلار و ۲۶ تا ۵۰ درصد بعدی: 
۳۶ هزار دلار است و خانوارهای ۲۵ درصد پایین درآمدی 
(فقیر) جمعیت به صورت متوســط دارای ۱۳ هزار دلار 
بدهی هستند. نابرابری ثروت در آمریکا ابعاد و جوانب 
گســترده ای دارد که در یکی، دو دهه اخیر تشدید شده 
است. متوســط ثروت خانوارهای با سرپرست خانوار با 
تحصیلات دانشگاهی، چهاربرابر خانوارهای با سرپرست 
خانوار با تحصیلات دبیرستانی اســت. در دوره ۲۰۱۳-
۱۹۸۹ ثروت خانوارهای آمریکایی به صورت نامتناسبی 
افزایش یافته اســت. در شرایطی که به ثروت ۱۰ درصد 
بالای درآمــدی (ثروتمند) جمعیــت، ۵۶ درصد افزوده 

شــده، شــش درصد از ثروت ۲۵ درصــد پایین درآمدی 
(فقیرترین) کاســته شده است. طبقه متوسط این کشور 
به شدت تضعیف شده، به صورتی که سهم طبقه متوسط 
آمریکایی از کل ثروت کشور به کمتر از ۲۰ درصد رسیده 
است و درهمین حال ســهم طبقه متوسط از کل ثروت 
ملی کشورهای کانادا، فرانسه، انگلستان و ژاپن به ترتیب 
۳۹، ۳۹، ۴۰ و ۴۹ درصــد اســت. مجموعــه داده های 
چهارگانه فوق الذکر که بخشی از واقعیت های جامعه 
آمریکایــی را بیان می کند، به وضوح نشــان می دهد که 
چگونــه یک کاندیدا بــا وجود همه نقــاط ضعفی که 
دارد، بدون اتصال به حلقه های قدرت سیاســی موجود 
می تواند با تکیه بر شــعارهای مبتنی بر ایجاد اشــتغال 
بــرای مردم و ازبین بردن فســاد و لابی های سیاســی و 
البته توأم با عوام گرایی، به عنوان رئیس جمهوری آمریکا 
انتخاب شود. پیش از انتخابات اخیر، جوزف استیگلیتز، 
برنده جایزه نوبل اقتصــاد، توزیع ناعادلانه فرصت های 
رشد در اقتصاد آمریکا را عامل بروز ترامپ عنوان کرد. او 
بر این باور بود که برنامه های اقتصادی نئولیبرال ها منجر 
به نابرابری گسترده در اقتصاد و حفظ منافع ثروتمندان 

شده است. 
باید توجه داشت که تکیه بر تولید داخلی از یک سو 
ایجاد اشــتغال و افزایش درآمد ملی و از ســوی دیگر 
کاهش واردات کالاهای ارزان قیمت، افت سطح مصرف 
و تا حدی تنــزل رفاه مبتنی بر مصرف مــردم آمریکا را 
به دنبال خواهد داشت. پس از انجام تغییرات در دولت، 
پرسش این است که آیا مردم آمریکا حاضر خواهند شد 
کمتر مصرف و بیشــتر کار کنند؟ و چگونه تولیدکنندگان 
آمریکایی با نیروی کار به مراتب گران تر داخلی، خواهند 
توانست با نیروی کار ارزان قیمت خارجی رقابت کنند؟ 
نه تنها در زمینه کالاهای مصرفی با فناوری پایین که در 
بخش های با فناوری متوسط و بالا از قبیل خودروسازی، 
رایانــه و نرم افزار نیــز آمریکا قدرت رقابتــی خود را به 
میزان زیادی از دست داده است. هم اکنون ضمن آنکه 
در بخش کالاهای مصرفی، چین بزرگ ترین صادرکننده 
جهان به شــمار مــی رود، در بخش صــادرات خدمات 

نرم افزاری و رایانه، هند دارای رتبه اول جهانی است. 
درمجموع مشــکل اقتصاد آمریکا بیش از واردات از 
چین و رابطه آزاد تجاری با جهان، اعمال سیاســت های 
اقتصادی نئولیبرال (به ظاهر آزاد) اســت که با تقویت 
انحصارهــا در جهت توزیع ناعادلانه ثــروت و درآمد و 
تقویت بخش های نامولد ســفته بازانه و ســوداگرانه و 
تضعیف بخش های مولد و کارآفرین، منجر به نارضایتی 
و خشــم عامه مردم از نظام سیاسی حاکم شد. بنابراین 
مشــکل اصلی آمریکا در ذات نظام سیاسی و اقتصادی 
این کشور نهفته است و دونالد ترامپ اگر واقعا بخواهد 
دســت به اقدامات ساختاری و نهادی در جهت اصلاح 
وضعیت موجود بزند، مسیر بس سخت و دشواری را در 
پیش رو خواهد داشــت. در رابطه با اقتصاد آمریکا باید 
گفت این کشــور بالاترین میزان نیروي انساني باکیفیت 
و جــذب نخبگان (در علوم و فنــاوري) را دارد، از تنوع 
بالاي قومي و فرهنگي برخوردار است، داراي غني ترین 
و متنوع ترین منابع طبیعي است و مزیت مهمی در برابر 
اروپا و آسیاي شرقي و جنوبي دارد که منابع انرژي است؛ 
بنابرایــن هر چند آمریکا به عنوان قدرت بلامنازع جهان 

باقي نخواهد ماند... 
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